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دریچه ادامه از صفحه اول

سال دوازدهم    شماره 2357 جامعهسه شنبه    6 مرداد 1394

«برجام» اجتماعی
بازهم نگاه سخت افزاری به توسعه غالب شود 
و ســهم بخش اجتماعی از گشایش های حاصله 
در منابع دولت نادیده گرفته شــود و باید سازوکار 
تحقق یک توســعه پایدار، همه جانبه، متناسب و 
متوازن از نظر منطقه ای (برپایه آمایش سرزمین) 
و بخشــی (برپایه رعایت عدالــت بین بخش های 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و...) را 
فراهم کند. در غیراین صــورت بیم آن می رود که 
ســهم حوزه اجتماعی در فرایند توســعه پس از 

تحریم نادیده گرفته شود. 
این نکته آنجــا اهمیت می یابد که ســاختار 
کلان بودجه کشــور به گونه ای اســت که بخش 
 توجه برانگیز از بودجه هــا و اعتبارات دولتی، از 
حیطه اعمال مدیریت قوه  مجریه خارج اســت 
و نیز ســهم بســیار زیاد و در حــد دو برابری از 
بودجه در حوزه شــرکت های دولتی اســت که 
به طــور مســتقیم حــق و ســهمی را به بخش 
اجتماعــی اختصاص نمی دهند. بــه بیان دیگر، 
بــا توجه به ســهم ســایر قوا و نیــز بخش های 
فراقوه ای از بودجه کل کشور و خصوصی سازی، 
در شــرایط حاضر اندازه بودجه عمومی (جاری 
و عمرانی و...) کشــور بســیار کوچک شده است 
و این در حالی اســت که نیروی انســانی شاغل 
یا زیر پوشش ســایر قوا و بخش های فراقوه ای، 
همــواره برخــوردار یــا متقاضــی اســتفاده از 
خدمات اجتماعی هســتند ... ولــی غالبا معاف 
از مالیات انــد و ســهمی برای حــوزه اجتماعی 
نمی پردازنــد. بــرای تحقــق این مهــم به نظر 
می رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تأمین 
اجتماعــی جامع، فراگیر و متناســب با نیاز های 
روز جامعــه و مبتنی بــر ســازوکارهای امدادی 
(حوادث و اجتماعی)، حمایتی (مســاعدت های 
اجتماعی، توان بخشی، کارگستری، توانمند سازی 
و...) و بیمه ای (مشــتمل بــر بیمه های درمان و 
بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد که می تواند 
راه حل برون رفت از مشــکلات موجود باشد و به 
دولت در نیل به یک توســعه پایدار، همه جانبه، 
متناسب و متوازن کمک کند، دراین صورت است 
کــه می توان «برجام اجتماعی» را ثمره شــیرین 
«برجــام بین المللی (هســته ای)» بــرای مردم 
دانســت وگرنه باز باید شــاهد تکرار تلخ تاریخ 

باشیم. 
بی شــک «برجام اجتماعی» باید به عنوان یک 
«برنامــه جامع اقدام مشــترک» مــورد تفاهم و 
نظام های تصمیم ســازی،  ارکان  تمامی  همدلی 
تصمیم گیــری و اجرائی کشــور (قوای ســه گانه 
و...) قرار گیرد و ضرورت هــا و الزامات توجه به 
اقشــار و گروه های آســیب پذیر و نیز سازمان ها و 
صندوق هــای بیمه گــر اجتماعی آســیب پذیر از 
ســوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای 
برون رفت از چالش های موجود اندیشیده و اجرا 
شود و دراین میان براساس اولویتی که به موجب 
تجارب علمــی و عملی موفق دنیا اثبات شــده 
اســت، از میان سه اصل «فراگیری»، «جامعیت» 
و «کفایــت» نظام تأمین اجتماعی باید ابتدا اصل 
«فراگیــری» مدنظــر قرار گیرد و ضمــن تداوم و 
تقویت طرح بیمــه فراگیر درمان پایه که ســال 
گذشــته دولت در تحقــق آن توفیق یافت، طرح 
تأمیــن اجتماعی فراگیــر (چندلایه، هوشــمند، 
شفاف، محاســبه پذیر و...، با تضمین حداقل پایه 
برای همگان) در اولویــت کاری مجموعه نظام 
قرار گیــرد و عملیاتی شــود و بخشــی از منابع 
آزادشــده یا به دست آمده در اثر دوران پساتحریم 
به موضوع تأمین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد.

اعتراف

ژان ژاک روسو در کتاب اعترافات می گوید «در برابر  �
دوستانم به یک اصل اخلاقی تخطی ناپذیر پایبندم و 
آن این اســت که باید خود را به آنان چنان که هستم 
نشان دهم. نه بهتر و نه بدتر». این شکل از گفتارهای 
اخلاقی که از سوی فیلسوفان و نویسندگان حوزه های 
مختلــف در جوامــع اروپایــی هم زمــان بــا دوران 
روشــنگری عمومیت پیدا می کند، در حالی است که 
هنوز ناقــوس تجدد برای آنها به صدا در نیامده بود. 
آنها اعترافات را که همان اقرار به کژی های نفســانی 
و عادات ناپسند درونی است، میان مردم رواج دادند 
و آن را جزئی از فرهنگ و رســوم خود تلقی کردند و 

تاکنون به آن پایبند مانده اند. 
به گواه تاریخ و براســاس آنچه رسوبات فرهنگی 
می خوانند، ملیت و شــخصیت ملی ایرانی برخلاف 
آنچــه از هنــر و فرهنگ و انســانیت به خــود ربط 
می دهد و ادعای داشتن آن را دارد، عادات ناپسندی 
را در فرهنــگ خــود ضمیمــه کــرده و عناصری از 
ناراســتی ها، دورویی هــا و چندشــخصیتی بودن را 
در خود نهادینه کرده اســت کــه مانعی برای تجدد 
محسوب می شــوند. یکی از این عادات که جزئی از 
کژی های نفس است، فقدان فرهنگ اقرار به اشتباه 
یا خودافشاگری است. اینکه در یک ساختار فرهنگی 
و سیاســی- اجتماعی، افراد در قبــال دیگران در هر 
موقعیــت و با هر نوع تشــخص و مرامی که زندگی 
می کنند، مســئولیت اعمال شــان را برعهــده گیرند 
و به ناراســتی ها و اشــتباهات اقرار کننــد و خود را 
همان گونه که هستند به دیگران نشان دهند، نکته ای 
است ظریف، کارساز و کارگشا برای فرایندی که به آن 

تجدد فرهنگی می گویند. 
بسیاری از ملل جهان ســوم در پیچ وخم انتخاب 
راه بهتــرِ توســعه یافتگی جامعه، گیــر کرده انــد و 
نمی دانند کدام راه انسانی تر، همه شمول تر و دقیق تر 
اســت. اما کمتر کســی به این امر توجــه می کند که 
گام اول تغییر و توســعه جامعه، تحول شــخصیت 
ملی اســت. ایــن کار در گــرو تغییــر عادت واره ها و 
منش تربیتی و بینش اجتماعی مردم جامعه اســت. 
بازگشــت به جامعه، نظریه ای است که بر شناخت، 
تأمل و وارســی فرهنگ اجتماعی- سیاســی ملی و 
سپس تغییر عادات شــخصیتی تأکید دارد. بازگشت 
به جامعــه بــه معنــای واکاوی تاریخ و شــناخت 
شخصیت و فرهنگ اجتماعی ملی و شناخت آداب و 
رسومی است که مانع ایجاد زمینه لازم برای توسعه 
فرهنگی اند. تجــدد در جوامع غربی با تغییر نگاه به 
دنیا، به خویشــتن، به تلاش انســانی برای ساختن و 
به آینده آغاز شــد. در دوران روشنگری اروپا، اعتراف 
به عقب افتادگی، اعتراف به شــر، اعتــراف به آنچه 
هستیم و عمل کرده ایم و اعتراف به غیرانسانی بودن 
جامعه و عادت واره های رفتاری تک تک افراد، از قلم 
نویســندگان و ذهن سیاســت مداران و اصحاب دین 
گذشــت و باعث تغییرات شگرفی در شخصیت ملی 
آنان شد. بازگشــت به جامعه، درک بیماری جامعه 
و نظریه پردازی پیرامون شــفای آن، کاری اســت که 
باید در ابتدای هر حرکتی برای توســعه انجام شــود 
و ســپس انســان اجتماعی را وادار به برخاســتن و 
قدم زدن به سوی آنچه تجدد و تمدن می نامند، کرد. 

توجه بــه تاریخ اجتماعــی و فرهنگی ایرانی، 
ایــن نکته را بازگــو می کند که به چالش کشــیدن 
شخصیت خویش، خودمشتمالی و خودافشاگری 
از مــواردی اســت کــه شــجاعت و غنی بــودن 
شخصیتی و در کنار آن، بازبودن فضای اجتماعی 

و امنیت جامعه را می طلبد.
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نمایــان – یکــی از دو عنصر تشــکیل دهنده آب- قرص 
۸- ریاضی دان فرانســوی قرن هفدهم- از اعمال حجاج 
در مکه- از نیروهای ســه گانه ارتش ۹- رام نشــده!- از 
ایالات آمریکا- اهرم زیرپایی ۱۰- کشتزار- انواع خوراکی ها 
از قبیل آجیل و شــیرینی ۱۱- از آثار مشهور ناصر خسرو- 

خوردنی شــیرین صبحانه- قاصد ۱۲- عمومی تر- حزب 
هیتلر- مشاهده کردن ۱۳- دورویی- خلق و خو- شهری 
در چین ۱۴ – بی رحم و ســنگدل- نوعی انگور دانه ریز- 
رایحــه ۱۵- ضمیر مونث عربی- ترک دنیا و عبادت برای 

آمرزش گناهان – سنگین. 

افقی: 
  ۱- برافروختــه- فیلمــی به کارگردانی فرانســیس 
فــورد کاپولا با بازی مارلون براندو ۲- گوشــه ای در 
دستگاه شور- سگ فضانورد- از سبزی های خوردنی 
۳- پایتخت آنگولا- حبیب خدا است ۴- طویل ترین 
رود فرانسه- معادل فارسی حق العمل- شب نزول 
قــرآن ۵ – گوشه نشــینی- شــهری در ایتالیا- تکرار 
حرفــی ۶- شــخص- عصــاره غلیظ شــده انگور- 
سبزی خوشــبو ۷- بلندترین نقطه- سزاوار- افزون 
شــونده ۸ – گوشه نشــین- رابطه انســان با خدا را 
محکم تر می کند- محوطه بازی و مسابقه ۹- بسته 
نرم افزاری- چاپگر کامپیوتــر- پرهیزکار ۱۰- بازیکن 
دفاع آزاد- آتشــگیره- پوستین ۱۱- میان- هوای دم 
را به ریه ها می رســاند- خوراکی از آردگندم و خاکه 
قنــد ۱۲- مالی که از مــرده باقی می مانــد- امتیاز 
انحصاری- نوعی اســباب بازی ۱۳- موســیقی دان 
عصر ساســانی- تطبیق داده شده ۱۴- نی خیزران- 
بســیار ضروری- رنگ کاهش درد و تســکین بیمار 

۱۵- مسافر در راه مانده- مرکز فعالیتی خاص. 

عمودی:
 ۱- خوشــبخت- پایتخت کشــور آفریقایــی اوگاندا- 
حرف همراهی ۲- یکدندگی- نوعی ترانه شــاد نواحی 
جنــوب ایران- مقابــل رعیت ۳- رمانی نوشــته فریبا 
وفی- فراوان، بســیار- هشــتم ۴- موجب احســاس 
نشــاط در بدن می شــود- کندن علف های هرز- بهره 
وام ۵- گرفتــاری- مقر حکومت مارشــال پتن- حقه 
و نیرنــگ ۶- پایتخت ترکیه- دوره تناوب ۷- آشــکار و 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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محمد زارعى
همیشه آرزو کرده ام در سفره های خالی، حداقل 
نانی برای خوردن وجود داشــته باشــد. وقت های 
زیادی به رستوران رفته ام و صورت چسبیده شده به 
شیشــه یک کودک کار، لقمه گوارا را به دهانم زهر 
کرده. آیا من حق دارم غذای خوب بخورم؟ لباســی 
که دوســت دارم بخرم و زندگی آســوده ای داشته 
باشــم؟ پس دیگران چه؟ آنهایی که در سفره های 
خالیشــان، حتی نانی برای خوردن نــدارد. چرا این 
روزها پشت شیشه نانوایی ها می شود دید که نوشته 
شده، نان نســیه نداریم. چرا حروف حساب دفتری 
نداریم، در بقالی ها درشت تر نوشته می شود؟ آیا این 

کلمات مخاطبان بیشتری پیدا کرده است؟ 
ایــران کشــور فقیــری نیســت. جــدا از نفت و 
تمــام فراورده هایش، زمانی محصــولات غیرنفتی 
درجه یک هم داشته اســت؛ زعفران، فرش، خرما، 
میگو، پســته، انار و خیلی چیزهــای دیگر که امکان 
صادرات و جذب ارز و ســرمایه را برای این مملکت 
و آدم هایش داشــته اســت. اما آیا باید بــاور کنیم 

همه چیز نابود شده است؟ 
بارها افــراد زیادی از من پرســیده اند این آدم ها 
را از کجــا پیدا می کنی و مــن با تعجب به آنها نگاه 
کرده ام. از کجــا پیدا می کنم؟! مگــر دوروبرمان را 
نمی بینیــم. اگــر زمانی در این شــهر جایــی به نام 
حلبی آبــاد وجود داشــت که آدم هــای فقیر در آن 
زندگــی می کردند، حالا حلبی آبادنشــین ها در تمام 
شــهر پخش شــده اند. خنده دار اســت. خنده دار و 
البته ترســناک. در این مملکت یــا باید خیلی پولدار 
باشــی یا خیلی فقیر، حد وســطی هم وجود ندارد. 
اگر زمانی مردم هشتشان گرو نهشان بود؛ حالا دیگر 
گرو یازدهشــان اســت. دردناک تر در همین روزهای 
تازه سپری شــده، ســفره های رنگینی است که میان 
خانه ها، اغلب به چشــم و هم چشمی پهن و جمع 
شد و تالارهایی که حتی یک روز هم چراغ های شان 
بــرای برگــزاری افطاری های مجلــل خانواده های 

متمول خاموش نشد. 
فاطمه

پول چرک کف دســت نیســت. پول خوشبختی 
و  می کنــد  درســت  آدم  آدم،  از  پــول  مــی آورد. 
نمی گذارد وســط زمین و هوا دســت وپا بزنی. پول 
از علم هم مهم تر اســت. وقتی پول باشد می توانی 
درس بخوانی. پول که نباشد باید مثل فاطمه گدایی 

کنی و شب ها گوشه خیابان بخوابی. 
فاطمه پیر است؛ خیلی پیر، اما خودش نمی داند 
چندســالش اســت. دســت و پایش لقــوه دارد و 
می لرزد. فاطمه در این دنیا هیچ کسی را ندارد. همه 
او را از یاد برده اند. اصلا کسی را ندارد که به او فکر 

کند. 
فاطمه خانــم روزی اهل همدان بــوده. این را از 
لهجه ای که هنوز با اوست، می شود فهمید. مادرش 
وقتی خیلی بچه بوده، می میرد و داســتان زن بابای 
بد، گریبــان او را هم می گیرد. آن قدر کتک می خورد 
که همان کودکــی فرار می کند و از روســتا می رود 
همدان، خانه  تنها خواهــر تنی اش. خواهر فاطمه، 
شــش بچه قدونیم قد داشــته با یک شــوهر نانوا و 
هشتی که همیشــه گرو یازده بوده. مهمان یک روز، 
مهمان دو روز. نمی شود که سه، چهار سال مهمان 
یک خانواده عیال وار بود و اخم و تخم داماد نانوا را 
ندید و هزار گوشــه و کنایه را به جان نخرید. شوهر 
می خواهــد خواهر فاطمه را طلاق دهد. با شــش 
بچه قدونیم قد. فاطمه حالا ۱۴، ۱۵ســاله شده، اما 
ایــن بهانه ها را خــوب می فهمد. دو تــا تکه لباس 
و گالش هایــش را برمــی دارد و با همســایه ای که 
می گوید تهران بهشت اســت، راهی شهر می شود. 
اما فاطمه کجا و تهران کجا... . بدبختی های فاطمه 

از همین جاهاســت که بیشتر و بیشتر می شود. انگار 
که تا روســتا و همدان بوده، بهشــت بوده و حالا.... 
فاطمه وســط جهنم زندگی می کند، سال های زیاد، 
اما مرگ تنها بچه اش او را له می کند. نابود می کند. 
دختری که درســت ۱۴، ۱۵ساله بوده و دو روز دیگر 
قــرار نامــزدی و بله بران داشــته. دخترک خوش و 
خندان ایســتاده وســط کوچه منتظــر فاطمه بوده 
که بیاید بروند، چیــزی بخرند. فاطمه نمی داند چرا 
دلش یک دفعه شــور افتاده، گفتــه دختر مواظب 
ماشــین باش. دخترک رها می خندد که ماشین کجا 
بود. فاطمــه در را می بندد و می آید بیرون. دســت 
مریمــش را ســفت می گیرد که ناغافــل اجل از راه 
می رســد و پرتشــان می کند آن طرف خیابان. دختر 
جابه جا می میــرد و فاطمه به قــول خودش چلاق 
می شــود. عصایی که فاطمه دارد از همان تصادف 
اســت، و راننده ای که فرار می کند و پشت سرش را 

هم نگاه نمی کند. 
فاطمه خانم نمی داند چند ســالش اســت، ولی 
پیر است؛ خیلی پیر، آن قدر که تمام بدنش می لرزد. 
امــا من فاطمه را وقتی دیدم که در خانه ای خدمت 

در  فاطمــه داشــت  می کــرد. 
و پنجــره پــاک می کــرد و من 
همان وســط خیابان نشستم به 
فاطمه می خواهد  گریه کــردن. 
یکــی از خــودش مراقبت کند، 
نــه اینکه در این ســن و ســال 
خدمتگزار کسان دیگری بشود. 

معرفــی  بانــو  را  فاطمــه 
می کند. قبــلا در زیرزمین خانه 
بانــو زندگی می کــرد، اما دیگر 
نتوانســته پــول اجــاره را جور 
کنــد. بانــو هم دســت وبالش 
تنگ بوده. خــودش هم در آن 

خانه مستأجر اســت. یک اتاق را خودش و پسرش 
و نوه اش برداشــته اند، یک اتاق دیگر را هم داده اند 
به فاطمه که کمکی باشد برای آنها. چشم امیدش 
به همین چندرغاز اجاره زیرزمین اســت. بانو چیزی 
نمی گوید، اما خود فاطمه می فهمد. فاطمه اسباب 
زیادی ندارد. اما همان را هم نمی شود که کول کند 
و بنشیند وســط خیابان. یکی از مغازه دارها محض 
رضای خدا، اجــازه می دهد فاطمــه چیزهایش را 
روی پشت بام مغازه بگذارد. اگر بین خودمان باشد، 
روزهایی اســت که فاطمه رویش را کیپ می کند و 
چهار تا خیابان بالاتــر گدایی می کند. برای یک تکه 
نان. می گوید بدبختی نان هم گران شــده. دیگر پنیر 
هم نمی شــود خرید گذاشــت لای نان و ســق زد. 
قدیم ها یک ســیر پنیر می خریدم و شــکمم را سیر 

می کــردم، اما حالا. مگر چقدر درمی آورم که بتوانم 
نان و پنیر با هم بخرم. می کوبد به شکم نحیفش و 
می گوید کارد بخورد این وامانده. تمام هم نمی شود 
که بروم کپــه مرگم را بگذارم و بمیــرم. آخ که اگر 
می شــد بمیرم. چه نعمتی اســت مرگ. به خدا، به 
قــرآن. می گوید می شــود با دو، ســه میلیون و صد 
تومان، دویســت تومان اجاره، در همین محل اتاقی 
کرایــه کرد. اما کو؟ کو پول؟ یکی، دوبار وقت گدایی 
مــرا گرفتند و بردند یک جای دور. نمی دانم قم بود، 
یک گورســتانی بود دیگر. کجا بروم. برگشتم همین 
تهران خراب شده. من دختر جوانم اسیر همین خاک 
اســت. کجا بگذارم بروم. شب های جمعه چشم به 
راهم است. با همین چشم و چال، عصازنان می روم 
دیدنش. چشــم های فاطمه در پرده ای خاکســتری 
فرو شــده. چیزی مثل آب ســیاه یا آب مروارید. مدام 
از آن مثل چشــمه ای کوچک آب بیــرون می ریزد. 
می گوید تار می بینم. همین کافی اســت. شیشــه ها 
را آن قدر می ســابم نکند جاییش لک باشد و ندیده 
باشم. صاحب کارم را باید راضی نگه دارم. چاره ای 
نیســت. شــب هایی هســت که فاطمه کنار خیابان 
می خوابد. تکــه ای پارچه روی 
ســرش می انــدازد و خــلاص. 
فاطمــه شــب و روز مــرگ را 
صدا می زند و اجــل برایش ناز 

می کند. 
ستاره

می بینــی  کــه  را  ســتاره 
می گویی شــیرین ۸۰ سال دارد، 
ولی ســتاره فقط ۵۹ سال دارد. 
در شناســنامه او نوشــته شده 
است؛ چهارم شــهریور ۱۳۳۵. 
ســتاره از تمام دنیا یک حَسَــن 
دارد و بــس. به زبان نمی آورد، 
ولی شاید اگر حسن نبود، کمی از غصه های بزرگش 
ســبک تر می شــد. حســن ۳۶ســال دارد، ولی مثل 
پیرمردها قوز کرده و از فرط لاغری، دســت که بزنی 
می شــکند. حســن اصلا در این دنیا نیست. در اتاق 
خرابه بالای پشت بام، میان بودن و نبودنی دست وپا 
می زند که فقط اســمش زندگی است. ستاره خانم 
تنهاســت. تنها خوشــبختی اش داشــتن یک سقف 
اســت. خانه ای کوچک با دو اتــاق کوچک تر. اتاق 
پایین را اجــاره داده و در اتاق بــالا خودش زندگی 
می کند. حســن در خرپشــته زندگی می کند. جایی 
میــان خرت وپرت های فراموش شــده. میان بوی نا. 
بوی پوســیدگی چیزهای کهنه. حسن ۱۴ سال تمام 
اســت که سخت اعتیاد دارد. ســتاره هر چه داشته 
و نداشته پای حســن ریخته تا او را ترک دهد. نشده 

که نشده. ســر و وضعش مثل کارتن خواب هاست. 
مثل آنها که باید از جوی کنار خیابان جمع شــوند. 
آن قدر با کســی حرف نــزده که حــرف زدن یادش 
رفته اســت. صدایش از آدمیزاد برگشته. چند سال 
پیش حالش آن قدر خراب می شــود که خودش را 
آتــش می زنــد. از پله های خرپشــته پایین می آید و 
صاف می نشــیند  روبه روی ستاره. صورت مادرش را 
می بوســد و شیشــه آبی را که در دست داشته روی 
خودش می ریزد. آب نبوده. بــوی نفت که همه جا 
را برمی دارد ســتاره شستش خبردار می شود. حسن 
کبریــت را که می کشــد یــک دفعــه همه جا آتش 
می شــود. یک گلوله آتش. رها شده در خانه، میان 
پله هــا، داخل حیاط. ســتاره فقط جیغ می کشــد. 
سوار ویلچر اســت و نمی داند چه خاکی به سرش 
بریزد. اگر پول، پول مــی آورد، بدبختی هم بدبختی 
می آورد. وقتی بدبختی، مستأجرت هم درست وسط 
آتش گرفتن، آن قدر نشــئه است که حال کمک کردن 

ندارد و پسرت هی بیشتر و بیشتر می سوزد و... . 
بیمارســتان ده میلیون پول می خواهد. ســتاره 
چنین پولی ندارد. یک دفعه معلوم نیست از کجا و 
از کدام آسمان، ستاره بخت چشمکی می زند و کسی 
پول بیمارســتان را یکجا حساب می کند. حسن زنده 
می ماند، اما مدتی طولانی بســتری می شــود. یکی 
از روزهایی که ســتاره کنار تخت حســن تیمارداری 
می کنــد، با زنی شــروع به صحبــت می کند. او هم 
درســت مثل ســتاره لهجه لــری دارد. او هم اهل 
خرم آباد اســت. یک سؤال زن می پرسد، یکی ستاره؛ 
معلوم می شود زن جوان دختر خواهر ستاره است. 
زن، خاله ای را که هرگز ندیده در آغوش می فشــارد 
و خانواده را از خرم آباد خبر می کند. خانه ســتاره پر 
می شود از فامیل گمشده، اما چه فامیلی. نبودشان 
بهتر از بودنشــان است. ستاره همان وقت ها داشته 
خانه اش را عوض می کــرده، از این کوچه، به چهار 
تا کوچه بالاتر.  داروندارش را می دهد دســت همین 
فامیل گمشــده. خواهر، برادر، دختر خواهر. ســتاره 
می گوید بنگاهی کم قیمت گذاشت روی خانه. منم 
کــه روی ویلچــر؛ آن  موقع تازه ســکته کرده بودم. 
هنــوز مثل الان، با عصا هم نمی توانســتم راه بروم. 
نمی دانستم دارند ســرم کلاه می گذارند. گریه کردم 
که خدایا بــا این پول مگر می توانم باز یک ســقفی 
بالای ســرم داشته باشم؟ فکر کردم ۳۰ متر خانه را 
دارم می فروشم این قدر تومان. پس دیگر ۱۰ متر هم 
نمی توانستم بخرم. بنگاهی یااالله گفت و صاف آمد 
نشست کنار دختر خواهرم. همان که در بیمارستان 
دیده بودم. شــک کردم. مگر می شــناختند هم را؟! 
زار و زندگیــم را که بالا کشــیدند، فهمیدم بنگاهی 
شــوهرش بوده. خدا بیامرزد پدر و مادر مهندس را. 
او هوشــیارم کرد. ولی چه موقعی... ته مانده پول و 
چیزهایی کــه مانده بود را جمع وجــور کردم آمدم 
اینجا. خــدا را میلیون مرتبه شــکر. همان بهتر که 
بی کس وکار باشــم. آخر بی انصاف هــا از من، از من 
کندید و بردید؟! من که الان سه شب و سه روز است 
یک تکه نان هــم برای خوردن ندارم؟ در یخچال را 
بــاز کنید. تــو را به خدا باز کنید. چــه می بینید. یک 
پارچ آب. بالای یخچال را باز کنید. خواهش می کنم. 
ایناها. یک قالب یخ. این اســت تمام چیزی که برای 
خــوردن دارم. چه بخــورم؟ دیوارهــا را گاز بزنم یا 
درها را بکنم بخورم. این است وضعیت زندگی من. 
ببینید. قبض آب، برق، گاز. رویش چه نوشــته شده. 
قطع فوری. قطع فوری. به خدا خســته شــدم. قند 
دارم. مریضم. دست تنهایم. اتاق پایین را اجاره دادم 
ماهی دویست تومان. با دویست تومان چه کار کنم؟ 

چه کار می شود کرد، شما بگویید. 
ادامه در صفحه ۱۷

سفره های خالی، کوچه های بن بست
زهرا مشتاق

ایران کشور فقیری نیست. 
جدا از نفت و تمام فراورده هایش، 

زمانی محصولات غیرنفتی درجه یک 
هم داشته است؛ 

زعفران، فرش، خرما، میگو، 
پسته، انار و خیلی چیزهای دیگر
 که امکان صادرات و جذب ارز 
و سرمایه را برای این مملکت و 

آدم هایش داشته است. 
اما آیا باید باور کنیم همه چیز نابود 

شده است؟ 
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